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   و يادداشت پورتالکبير توخی: فرستنده

  ٢٠١٨بر نوم ٠٢
  

  :توضيح سايت سياھکل

در پاسخ  از سوی چريکھای فدائی خلق ايران ١٣۵٣در سال "  شورویۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين "ۀمقال

ن در آن ااين مبارز. ن در خارج از کشور که در ارتباط با سازمان بودند ، نوشته شده استاالات گروھی از مبارزؤبه س

تضاد بين اين جريان سياسی و سازمان چريکھای فدائی .  فعاليت می کردند"  ملی در خاورميانهۀجبھ"زمان تحت نام 

شمن به سازمان شدت يافت و منجر به قطع ارتباط کامل بين دو طرف  ، بعد از ضربات د١٣۵۵خلق ايران در سال 

  .گرديد

و " ستالين مسألۀخطوطی در طرح "، "  سوسياليستیۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين" چاپ مجدد مقالات

چريکھای فدائی  پنجاه سازمان ۀ، در تداوم تلاش برای باز نشر آثار دھ" ستالين مسألۀخطوطی در طرح "جواب ما به "

  .خلق ايران صورت می گيرد

  ٢٠١٨اکتوبر  ٢

*****  

  "خطوطی در طرح مسألۀ ستالين"جواب ما به 
  سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

)۴(  

   

  :به ادامۀ گذشته

  :نتيجه

 در دو چيز ءاروی ھم رفته وجه مشخصۀ انتقادھای رفق.  بودستالينبه ءخلاصه، اين فقط چند نمونه از انتقادھای رفقا

  :است

  . اين انتقادھا مبتنی بر اخبار نادرست است: الف

  . با مسايل، مارکسيستی نيستءشيوۀ برخورد رفقا: ب

ای  اين انتقادھا مبتنی بر اخبار دروغ و تبليغات امپرياليستی سوسياليست نمايانی مانند ايزاک دويچر و خائنان رانده: الف

 خود انگيزۀ بدی در پذيرش اين اخبار نادرست ءه باز ھم پيش از اين گفتيم، رفقاالبته چنان ک. مانند تروتسکی است
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اند و  اند، بلکه انگيزۀ آن ھا حقيقت پژوھی بوده است، ولی يک اصل بسيار مھم را در اين کار خود رعايت نکرده نداشته

طور کلی نمی تواند ما را بفريبد ولی ه البته دشمن ب). ١۶(آن اين که نبايد تصور کرد که دشمن نمی تواند ما را بفريبد 

ھا بياموزيم و خلاصه ھر يک از  شيار باشيم، پايۀ آموزش خود را مستحکم کنيم، از تودهواين در صورتی است که ھ

انتقادھای مخالفان خود را در رابطۀ ديالکتيکی با موضع طبقاتی و سياسی گويندۀ اين انتقادھا مورد بررسی قرار دھيم، 

به ھر حال بھتر است علاوه بر . مافوق طبقاتی انتقاد کننده بگذاريم" حسن نيت"و " خوش قلبی"رض را بر نه اين که ف

 را در اين جا فقط از زبان خودشان نقل کنيم و ديگر ءھای تشريح شده، چند نمونۀ ديگر از اين گونه انتقادھای رفقا نمونه

  .به تشريح آن ھا نپردازيم

  ".يد ماست؟ئأل لنين در گذر از سرمايه داری دولتی به سوسياليسم مورد تآيا عدم انجام دستور العم"

  ".يد ماست؟ئأمورد ت) درستی از آن سر باز زدچيزی که مائو ب(آيا دستور انحلال احزاب کمونيست جھان "

  ".يد ماست؟ئأمورد ت) چيزی که اصل و اساس شوروی بود( شوراھا یآيا الغا"

 و حتی کمونيست ھای صديق، جرأت ابراز مخالفت با نظريات او را نداشته باشند، که کسیآيا به وجود آوردن محيطی "

  ".يد ماست؟ئأمورد ت

  .اند اند و برای اعتماد به آن ھيچ سندی را ھم لازم نداشته  ھيچ شکی در درستی اين اخبار نکردهءدر واقع رفقا

 تبليغات نوکران بورژوازی که لباس روشنفکران ليبرال و اند ولی به  به تبليغات کمونيستی با بدبينی نگاه کردهءرفقا

اند، در صورتی که درست می بايست عکس اين کار را می  اند با خوش بينی نگاه کرده مصلحان اجتماعی را به تن کرده

آن را ًکردند، در واقع يک انگيزۀ خوب به يک نتيجۀ بد انجاميده است و علت آن ھم چيزی است که اصطلاحا می توانيم 

 ذھنی گری است در جامعه رشد می کند، ضد خود را ھم به ۀ وقتی دگماتيسم که نتيجًمعمولا. بناميم" آتش دگماتيسم"

ای از عناصر صادق که دارای ذھنی فعال و پويا ھستند به مبارزه با اين خشک  بدين ترتيب که عده. وجود می آورد

، به جای مبارزه با دگماتيسم به مبارزه با همسأل به علت اشتباه با انديشی دگماتيستی بر می خيزند ولی چون ممکن است

و در اين . آماده می شوند" ھای بديع انديشه"و " حرف ھای تازه"در نتيجه برای پذيرش . ھای دگم شده بپردازند انديشه

ا ، فرصت می يابد تا موقع است که ترشحات ذھنی ماليخوليائی روشنفکران ليبرال و دروغ پردازی مرتجعان ليبرال نم

 ستالينھای  دقيقا بدين جھت است که رفقای ما، نوشته. ھای بديع جا بزنند خود را به عنوان اين حرف ھای تازه و انديشه

نامند و تحليل و تفسير  می" بينش تک خطی"را دربارۀ جامعه شناسی مارکسيستی، بدون تعمق کافی در آن و با بدبينی، 

ولی حرف ھای بی سر و ته . کنند خطاب می" ستالينھای  تصورات نوشته" لنينيسم، با تحقير او را از مارکسيسم ــ

را ) تروتسکی و غيره(و ناقلان ايدئولوژی بورژوازی در ميان طبقۀ کارگر ) مانند دويچر و غيره(مبلغان بورژوازی 

، بدون احساس "دولتی به سوسياليسمداری  توصيۀ لنين به گذار سرمايه "و گويا " سوسياليسم در يک کشور"در مورد 

دگماتيسم چيز بدی است که سبب جمود و رکود . پذيرند نياز به شک و لزوم تحقيق در بارۀ آن ھا و با اعتماد کامل می

اعتنائی نسبت به  اعتمادی ، بی انديشه و شکست در عمل می گردد، ولی آتش دگماتيسم ھم چيز بدی است که سبب بی

ھای ويژۀ فردی و نه به عنوان يک پروسۀ اجتماعی و در نتيجه افتادن  ر، تلقی علم به عنوان دريافتتجربيات تاريخی بش

  .به ورطۀ ابداع گری اندويدوآليستی، تبديل شدن به آلت دست تبليغات مسموم بورژوازی و غيره می گردد

 عمل زير را ۀرد با دگماتيسم، شيونشويم بايد در برخو" آتش دگماتيسم"اگر بخواھيم در مقابله با دگماتيسم دچار 

  : برگزينيم

موضع اجتماعی، (ــ در برخورد با دگماتيست ھا موضع حقيقت پژوھی داشته باشيم، نه موضع استفاده خواھی صرف ١

  .و کوشش برای اثبات وجود مستقل خود) نه موضع فردی
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 انحرافات دگماتيستی را مورد ۀا و نتيجــ شيوۀ کار دگماتيست ھا، زمينۀ مادی دگماتيسم در زندگی دگماتيست ھ٢

  .بررسی قرار دھيم

ای مستقل که ھيچ ربطی به وجود دگماتيست ھا  ھای دگم شده را جدا از وجود دگماتيست ھا و به عنوان پديده ــ انديشه٣

ای  بل مطالعه قامسألۀممکن است کسی مائو را خدا بداند، البته اين کار غلط ، خود .  ندارد مورد بررسی قرار بدھيم

و حتی ربطی ھم "  برای ما لازم استًخواندن آثار مائو حتما"است ولی در ضمن ھيچ ربطی ھم به اين حقيقت ندارد که 

ولو اين که اين دو حقيقت از زبان دگماتيست ھا ". ھای مائو وجود ندارد اشتباه اصولی در انديشه"به اين حقيقت ندارد که 

  .ھم بيرون آمده باشد

آموزيم تا  ت ھا فرمول ھا را نفھميده حفظ می کنند ولی ما فرمول ھا را مورد تحليل قرار می دھيم و آن ھا را میدگماتيس

دگماتيست ھا الگوھا را کورکورانه تقليد می کنند ولی ما الگوھا را برای . در رابطه با شرايط از آن ھا استفاده کنيم

 را حفظ می کنند ولی اگر فقط شيوۀ ستالينھای   دگماتيست ھا جمله.تحليل شرايط مشخص مورد استفاده قرار می دھيم

آموختند، ديگر ھرگز  در نظر و قاطعيت در عمل است میمل و تحقيق است أت(...) او را که مبتنی بر (...) تفکر 

 ھمه طور وسيع به حرف و استدلاله  چه در امور نظامی و چه در امور سياسی، نخست بستالين. دگماتيست نبودند

ما بايد .  آن می انديشيد و آن گاه با قاطعيت تصميم می گرفتۀ تحقيق می کرد، خود دربارهمسألگوش می داد، دربارۀ 

  .کار بريمه اين شيوۀ او را بياموزيم و در برخورد عملی با مسائل ب

اليسم ديالکتيک اتکاء دارند و  نه به ماتريستالين، چنان که باز ھم نشان داديم، در برخورد با مسائل مربوط به ءب ــ رفقا

ايم و در اين  ھائی تشريح کرده  با ذکر نمونهًاين موضوع را ما قبلا). ماترياليسم تاريخی(نه به جامعه شناسی مارکسيستی 

  . ديگری را ھم ذکر کنيمۀھای تشريح شده، نمون جا نيز بد نيست علاوه بر نمونه

. اند  با مسائل دانستهستالينھای برخورد شخص  ، شيوهد را در شوروی در چند مورد علت پيدايش رويزيونيسم جديءرفقا

ھم  تواند تحولات يک جامعه را آن بايد بگوئيم که اين قانون نه تنھا نمی.  بر روی حزبستالينثير تربيتی أجمله ت از آن

 خصلت ۀحتی توجيه کنندترين انقلاب تاريخ بشری توجيه کند، بلکه  ھم در شرايط بزرگ در يک شرايط انقلابی و آن

تواند حاکم باشد، برکل يک   قانونی را که بر محدودۀ يک کلاس ھم نمیءرفقا. ھای اساسی يک دانش آموز ھم نيست

ای  يعنی فردی بيايد و بر اساس يک الگوی خاص افراد جامعه را به صورتی تربيت کند که عده. اند جامعه حاکم دانسته

(...) ای است  شخص کيست و نمايندۀ چه طبقه.(...) مطيع رويزيونيست ھا تبديل شوندای ھم به  به رويزيونيست و عده

ھا  اين اند؟ ديناميسم تاريخ چکاره است؟  پذيرد؟  پس طبقات کجا رفته  چرا جامعه او را می تربيتی را از کجا می آورد؟

ھا جواب بدھيم   به آنء رفقاۀ روح نوشتجواب مانده و اگر بخواھيم بر مبنای  بیءالاتی است که از جانب رفقاؤھمه س

ثير فرد بر جامعه، می تواند بر تمام عوامل ديگر فائق آيد و تعيين أی تاتوانيم بگوئيم که نقش رھبری و آن ھم به معن می

  متمايز مانند لنينًسادگی بتوانيم در يک شرايط واحد اجتماعی دو نوع رھبری کاملاکنندۀ ھمه چيز شود ، به طوری که ب

". به سھولت از دو طرف معادله حذف کرد" می توان شرايط جامعه را ءو خروشچف داشته باشيم و به قول خود رفقا

در اين جا بد نيست که به علت اھميت . ايم و اکنون ديگر به آن نمی پردازيم  زياد حرف زدهء اين نظر رفقایدربارۀ منشا

  . بحث قرار دھيم مورد بحث، آن را از ديدگاه خودمان موردۀخود نمون

مورد بحث "  بوروکراسی در کشورھای سوسياليستیمسألۀيسم و ستالين "ۀما علت پيدايش رويزيونيسم جديد را در مقال

رويزيونيسم جديد ايدئولوژی بورژوازی شکست خورده . اند  آن را بکلی ناديده گرفتهءسفانه رفقاأايم، ولی مت قرار داده

، در لباس حکومت ستالينيستی است که پس از يک سرکوب بسيار شديد در زمان ولی نابود نشدۀ کشورھای سوسيال
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تکنوکرات ھا و بوروکرات ھا از طرفی و توليدکنندگان و معامله گران قاچاق کالاھای مصرفی از طرفی ديگر ظاھر 

  . موقعيت حاکم را به دست آورد۶٠شد و به سرعت رشد کرد، تا اين که در اوائل سال ھای 

 دارای يک خرده بورژوازی بسيار عظيم بود، علاوه بر اين بقايای ستالينوروی در نخستين سال ھای حکومت اتحاد ش

خرده بورژوازی و بقايای بورژوازی (...)  کارگر در جھت محو و ۀطبق. بورژوازی ھم ھنوز در جامعه وجود داشت

ز بين بردن خرده توليد و بازرگانی و امور مالی برای ا. کمر بسته بود) ھرگونه توليد بازرگانی و امور مالی مستقل(

زير بنای مادی اين اقتصاد صنعتی . مستقل می بايست يک اقتصاد عظيم و متمرکز دولتی مبنی بر برنامه ايجاد نمود

 عظيم فرھنگی و ۀدر کنار اين جريان يک مبارز. شدن کامل توليد چه در بخش کشاورزی و چه در توليدات شھری بود

 از یجناح بندی و جدال ھای درون حزب انعکاس. ژيک نيز در بين پرولتاريا و خرده بورژوازی در جريان بودايدئولو

 و جناح اکثريت طرفدار او نمايندۀ پرولتاريا بودند که بر صنعتی کردن ستالين.  عظيم خارج از حزب بودۀاين مبارز

ورزی، يعنی نابودی کامل بورژوازی و خرده کامل کشور و ايجاد اقتصاد متمرکز دولتی و اشتراکی کردن کشا

تروتسکی، زينوويف، کامنف، بوخارين و ھواداران شان . کيد داشتندأبورژوازی در توليد، بازرگانی و امور مالی ت

جناح ھای اقليت نمايندۀ منافع بورژوازی و خرده بورژوازی را تشکيل می دادند که صنعتی کردن کشور، ايجاد اقتصاد 

و " سوسياليسم در يک کشور"تی و اشتراکی کردن کشاورزی را تحت عناوين مختلفی مانند مخالفت با تز متمرکز دول

انقلاب "از جمله تز . دفاع از انقلاب واحد سوسياليستی جھانی در کشورھای پيشرفتۀ صنعتی اروپا محکوم می کردند

 در صورت حمايت مستقيم و نظامی دولت ھاتنتروتسکی حاکی از اين بود که پيروزی سوسياليسم در شوروی " مداوم

  .ھای سوسياليستی آينده و کشورھای صنعتی اروپا امکان پذير است

ھای مختلف سنگ در پيش  ای اکتفاء نمی کردند بلکه به بھانه صادر کردن چنين تئوری ھای شکست طلبانهبه  آن ھا فقط 

بوخارين از . يای بورژوازی را به تعويق اندازندپای صنعتی کردن کشور می انداختند تا مرگ خرده بورژوازی و بقا

تروتسکی بی شرمانه شعار شکست طلبی .  حمايت می کردًمنافع کولاک ھا در جريان اشتراکی کردن کشاورزی شديدا

دولت شوروی قادر نيست با اتکاء به نيروی خلق، . می داد و می گفت بنای سوسياليسم در يک کشور ممکن نيست

ھای مختلف صنعتی را به شرکت ھای  زد و حتی می گفت بايد برای صنعتی کردن کشور امتياز رشتهسوسياليسم را بسا

 توطئۀ خائنانۀ خود سکوت کند، خود چون نتوانست دربارۀ اين" زندگی من"او در کتاب . امپرياليستی خارجی داد

  .ن اشاره کرده استناچار به گنگ ترين بيان، چنان که تا حد ممکن کسی چيزی از آن نفھمد، بداب

ی نظريه ئمريکاابرای اين که مرکز ھيدروليت از اشتباھات در محاسبه مصون بماند، از کارشناسان : "او می گويد

جاری من کوشا بودم کار تازۀ خود را نه تنھا با وظايف . لمانی تکميل شداخواستم که بعدھا از طرف کارشناسان 

به مسائل اقتصادی (...) در مبارزه با موضع مشخص . سياليسم نيز ارتباط دھم سومسائل اساسی، بلکه با )١٧(اقتصادی 

ی از اقتصاد ئ سيستمی بر اساس ضريب ھای مقايسه خويش را در اين ديدم ۀتوأم با شناخت وظيف" (...) استقلال"

  .خودمان و اقتصاد جھانی بر نيروھای جھان تنظيم کنيم

در بازار جھانی ناشی می شد که می بايست به سھم خود در واردات و اين وظيفه از ضرورت يک جھت يابی درست 

ی که از معرفت به برتری نيروھای توليدی ئ ھای مقايسه  ضريبمسألۀ. سودمند افتد) ١٨ (سياست امتيازاتصادرات و 

کشور بود و سياليسم در يک ی و سواش پيکاری عليه تئوری ارتجاع جھانی بر نيروھای ملی ناشی می شود، بنابر ھسته

  ).١٩" (ھا و بروشورھائی نوشتم ام گزارش ھائی دادم و کتاب من در مورد مسائل کار تازه

به " موضع متحجر ملی"در واقع تروتسکی ضمن دادن شعارھای تو خالی کوسموپولی تيستی، می خواھد با زدن اتھام 

استقلال از راه انفراد "سازد و با حمله به  حريف را ضعيف ۀ از طريق ارعاب سياسی ، روحيستاليناکثريت طرفداران 
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جھت يابی درست در بازار "رم امپرياليست ھا ، تطميع کند تا بتواند کھا را بفريبد و به خوان  توده" م با قناعتأتو

ھای امپرياليستی   عليه اتحاد شوروی به سود کمپانی کثيف خائنانهۀخود را که يک توطئ" سياست امتيازات"و " جھانی

) به قول آقای دويچر پادوی مزدور اکونوميست لندن" (پيامبر صلح"خلاصه حرف اين به اصطلاح . است ، عرضه کند

برتری نيروھای توليدی "با معرفت به " تئوری ارتجاعی سوسياليسم در يک کشور"عليه به اصطلاح اين است که بايد 

ھای بزرگ امپرياليستی برای  از کمپانی" کمک"ه طور خلاصه متوسل شد، يعنی ب" سياست امتيازات"به " جھانی

  . که به زعم او يک تئوری ارتجاعی است" سوسياليسم در يک کشور"مقابله با 

به ھر حال، اپوزيسيون اقليت در حزب، نمايندگان منافع خرده بورژوازی و بقايای بورژوازی داخلی از سوئی و منافع 

 به قلع و قمع آنان پرداخت و ستالينطبقۀ کارگر با رھبری . ی ديگر بودندبورژوازی بزرگ امپرياليستی جھان ، از سو

ظھور . اين خائنان و ناقلان ايدئولوژی بورژوازی را از صفوف حزب طبقۀ کارگر قاطعانه و بی رحمانه بيرون انداخت

  .و رشد مجدد اينان در حزب دارای پروسه ديگری است

اش به علت  ن روزگار و ايدئولوژی او به علت رخنه گری موذيانهنابود کردن خرده بورژوازی عظيم شوروی آ

اش و به علت اين که حزب و دولت را می تواند از درون فاسد کند، نياز به يک  امکانات وسيع اجتماعی و فرھنگی

ھبر  نخستين رستالينای در تاريخ سابقه نداشت و  چنين مبارزه.  وسيع، ھمه جانبه و خشن داشتۀشيارانومبارزۀ ھ

 اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با خرده بورژوازی بود و درست به ھمين دليل ھم ھست که خرده ۀمبارزۀ ھمه جانب

 ۀبه ھر حال، خرده بورژوازی و بقايای بورژوازی در جامع. واری از او نفرت دارد بورژوازی جھانی، به طور ديوانه

. طور کامل قطع گرديده از توليد بازرگانی و امور مالی ب شکستی سخت و قاطع خورد، دستش ستالينشوروی در زمان 

روشنفکران منحرف که خط مشی .  گرديدند(...) رحمانه  ناقلان ايدئولوژی بورژوازی به صفوف انقلاب بی

 شکنجه و اردوگاه"در واقع آن چه را که مبلغان امپرياليسم با آه و ناله (ضدپرولتری داشتند و به کار بدنی فرستاده شدند 

آقای سولژ نيتسين تمام داد و . و غيره می نامند ، چند سال کار بدنی روشنفکران خائن و منحرف است" کار اجباری

کاری که ميليون ھا کارگر .  يا ده سال مجبور شده است کارگری کند٨وارش برای اين است که  فرياد و خشم ديوانه

رگری در شرايط کارگران از بند رستۀ شوروی، نه عملگی تازه آن ھم کا. روی زمين سراسر عمرشان مجبور به آنند

  .در کشوری مانند ايران

 وحدت صفوف طبقۀ کارگر و تسلط بلامنازع آن بر ارکان جامعه عملی شده بود و به نظر ستالين در اواخر حکومت 

ولی در . مه داشت نيز اداستاليناين وضع تا سال ھا پس از مرگ . کلی نابود گرديده استه می رسيد که بورژوازی ب

طور کلی نابود نشده بود و اين بار در دو شکل جديد ظاھر شد و به سرعت رشد کرده يعنی شکل ه واقع بورژوازی ب

قشر ممتاز تکنوکرات ھا و بوروکرات ھا و نيز توليد کنندگان و فروشندگان قاچاق کالاھای مصرفی ارزھای خارجی و 

 از بورژوازی و خرده بورژوازی که پس از سرکوب با لباس ديگری ينستالدر واقع طبقۀ کارگر با رھبری . غيره

 و با روی کار آمدن رويزيونيست ھا به ستاليناين شکست ، سال ھا پس از مرگ . ظاھر شده بود ، شکست خورد

  .مرحلۀ کيفی خود رسيد و ظاھر شد

تجربگی   موضوع به عدم شناخت و بی از رويزيونيسم جديد شکست خورد؟  اينستاليناما چرا طبقۀ کارگر با رھبری 

 سوسياليستی و نيز عدم ۀتاريخی حزب طبقۀ کارگر در مورد مبارزۀ با خرده بورژوازی و بقايای بورژوازی در جامع

 پس از نابود کردن بورژوازی و خرده بورژوازی توليدی، ستالينشناخت اشکال جديد بورژوازی است، به طوری که 

اشت که در جامعۀ شوروی ديگر بورژوازی و خرده بورژوازی وجود ندارد در حالی که چنين بازرگانی و مالی اعلام د

 موضع مسلط را در ۶٠تا اين که در سال ھای . نبود و بورژوازی در اشکال جديدی ظھور کرد و آغاز به رشد نمود
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اجتناب ناپذير بود زيرا اين اما آيا شکست طبقۀ کارگر از بورژوازی اجتناب ناپذير بود؟  آری . دست آورده جامعه ب

.  نمی دانستمسألۀای بکر بود که برای اولين بار در تاريخ انجام می گرفت و کسی در آن زمان چيزی از اين  تجربه

  . برای بسياری از حتی کمونيست ھای صادق ھم روشن نشده استهمسألتازه ھنوز ھم پس از سال ھا ، 

 را از همسأل يک پديدۀ انحرافی در جنبش کمونيستی می دانند ولی به جای اين که حق ، رويزيونيسم جديد را البته بءرفقا

ديدگاه طبقاتی تحليل کنند و اگر ما در تحليل خود اشتباھاتی داريم آن را از ديدگاه جامعه شناسی مارکسيستی بررسی 

قش تاريخ ساز شخصيت می خواھند کيد بر نأآليستی است و با ت ای ايده نمايند، از ديدگاه فرضيۀ عامل ھا که فرضيه

رسد ،   اعتماد داريم ولی اشتباھاتی را ھم که در مورد آنان به نظرمان میءالبته ما به صميميت رفقا.  را حل کنندهمسأل

  .رفيقانه گوشزد می کنيم

جا به علت اھميت ايم در اين  طور ضمنی به آن اشاره کردهه ای را که در اين مقاله يکبار ب همسألدر خاتمه لازم می دانيم 

  : اين بار به طور مشخص بيان کنيممسألۀ

.  ندا آن ھا تا حد ممکن متنفرۀ را دشمن خونی خود می دانند و از ھمستالينامپرياليست ھا مارکس و انگلس و لنين و 

ند؟  به نظر انفر بيشتر متستالينراستی آنان از  است؟ آيا بستالينشان در حمله به  ولی چرا در تبليغات خود توجه اساسی

 اين است که خرده بورژوازی جھان و ستالينما اين موضوع اھميت چندانی ندارد و علت اصلی حملۀ امپرياليست ھا به 

 نفرت دارند و اين زمينۀ بسيار خوبی برای تبليغات ضدکمونيستی ً شديداستالينبه ويژه روشنفکران خرده بورژوازی از 

 خرده بورژوازی است؟ برای اين ۀ مورد تنفر ويژستاليناما چرا . کيد می کندأ نکته تاست و امپرياليسم آگاھانه بر اين

شان به سوی  ۀآن ھا لبۀ تيز حمل. اند ای عملی عليه خرده بورژوازی نکرده که مارکس، انگلس و لنين ھرگز مبارزه

 کشور شوروی که دارای يک  وظيفۀ تاريخی نابود کردن خرده بورژوازی را درستالينبورژوازی بزرگ بوده ، اما 

. او خرده بورژوازی را قلع و قمع کرد و صدای روشنفکرانش را خفه نمود. خرده بورژوازی عظيم بود به عھده داشت

 کسی است که در واقع تفاوتی با ھيتلر ندارد و بدين ستالينبدين جھت است که از نظر روشنفکران خرده بورژوازی ، 

 به کمونيسم قرار ه را ھدف حملستالينرای برانگيختن خرده بورژوازی عليه کمونيسم، جھت است که امپرياليست ھا ب

 را سمبل کمونيسم شمرده و سپس با حمله به او ستالينامپرياليست ھا اول " که ء رفقاۀبنابراين به نظر ما اين گفت. اند داده

ھائی را که  نکته. نادرست است" ی سازندو انگشت گذاردن بر نکاتی و بزرگ کردن آن ھا، کمونيسم را بی اعتبار م

امپرياليست ھا بر آن ھا انگشت می گذارند فقط از نظر بورژوازی و خرده بورژوازی نقطۀ ضعف است، از نظر ما 

نام " اردوگاه ھای کار اجباری"مثلا فرستادن روشنفکران منحرف به کار بدنی، که امپرياليست ھا از آن به نام .  نيست

 جلال آل احمد ً ما قرار گيرد، مثلاۀ بايد مورد استفادًکيد اساسی بر روی آن دارند، چيزی است که وسيعاأمی برند و ت

معاصر ايران معتقد است که نبايد ماشين به روستا برود زيرا اصالت ) ٢٠(نويسندۀ معروف سوسياليست ــ فئودال 

ت، عيب اصلی قضيه اين است که او تاکنون برای او را نمی توان با بحث و جدل قانع ساخ. روستا را از بين می برد

خوردن کره و استفاده از تعطيلات به روستا رفته، حال بايد او را يک بار ھم برای شخم زدن با گاو به روستا فرستاد تا 

، اما معلوم است که امپرياليست ھا روی کار ما داد و قال راه خواھند انداخت.  به لزوم رسوخ ماشين در روستا پی ببرد

 در کجای اين کار نقطۀ ضعفی ولو کوچک وجود دارد که بتوان به تبليغات امپرياليست ھا دربارۀ آن ءاز نظر رفقا

کار بدنی می فرستد، رويزيونيست ھا او را به ه  سولژ نيتسين را بستالين. را اطلاق کرد" بزرگ کردن"عبارت 

 از اين دو کار، کدام يک نقطۀ ضعف است ءبه نظر رفقا. نندبر می گردا) محلۀ نويسندگان(آپارتمان ھای بلوار گورکی 

ما بايد از تبليغات امپرياليست " بزرگش می کنند؟ "ءقول رفقاه و امپرياليست ھا روی کدام يک انگشت می گذارند و ب
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لنينيست  بايد بگوئيم که مارکسيست ــ ستاليناما در مورد سمبل کمونيسم دانستن . ھا در اين مورد درس منفی بياموزيم

  .اند و فقط اين تروتسکيست ھا و رويزيونيست ھا ھستند که اين موضوع را قبول ندارند ھا ھم با امپرياليست ھا ھم عقيده

  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران

١٣۵٣  

   

  :زيرنويس ھا

  .ــ لازم به يادآوری است که اين چاره انديشی محدود به امکانات علمی فعلی بشر است١

  ).گويا در کتاب دو تاکتيک(بر، لنين روسيه را کشور خرده بورژوازی ناميده است واز انقلاب اکتــ قبل ٢

  .ــ در اين يک مورد، تکيه بر روی کلمات از ماست٣

  .، آخرين صفحه٢، قسمت ٢ــ لنين، منتخب آثار، جلد ۴

 ــ ٢٨۵، صفحه ٢، منتخب آثار جلد "نقض وحدت در پردۀ فريادھای وحدت طلبی "ۀھای لنين در مقال ــ به استناد گفته۵

٣١۶.  

ستالين، مسائل لنينيسم و اصول لنينيسم، انتشارات (نيز وجود دارد " مسائل لنينيسم"ــ اشاراتی در اين مورد در کتاب ۶

  )٣ و ٢چريکھای فدائی خلق ايران، برگزيدۀ آثار مارکسيستی 

را ساطور بنامند ما ھم " ديکتاتوری پرولتاريا"د که ــ اگر روشنفکران ليبرال و مبلغان بورژوازی دوست دارن٧

مخالفتی نداريم زيرا درست بر طبق تصور اينان، ديکتاتوری پرولتاريا ھم عينا مانند ساطور ميرغضب ھا گردن کسی 

  .را می زند و از منافع کسی ديگر دفاع می کند

  .ــ به کتابنامه و زيرنويس ھای کتاب ھای چاپ شوروی مراجعه شود٨

   ١٩٣۴سکال، دورۀ مختصر اقتصاد سياسی، مسکو . ــ ل٩

  .ھای کتاب ھای چاپ شوروی مراجعه شود ــ به کتابنامه و زيرنويس١٠

  ١٩۶۶ــ پروفسور ماسلن تيکف، اقتصاد جھان، مسکو، ١١

  ١٩۶٧ــ کتاب شناسی ايران، مسکو ١٢

  .يران استھا و بويژه برتلس پدر اساسا در زمينۀ ادبيات کھن ا ــ کار برتلس١٣

نقض وحدت در پردۀ فريادھای وحدت "ھا فقط يکی در منتخب آثار آمده  ــ تا آن جا که بياد داريم از اين نوشته١۴

  ".طلبی

ای به اين موضوع  از انتشارات سازمان چريکھای فدائی خلق ايران، نيز انگلس اشاره" اصول کمونيسم"ــ در کتاب ١۵

  .دارد

ھا را  نبايد تصور کرد که دشمن نمی تواند توده: "اين دارد که به منظور ديگری گفته استای شبيه به  ــ مائو جمله١۶

  ".بفريبد

  .ــ تکيه بر روی کلمات از ماست١٧

  .ــ تکيه بر روی کلمات از ماست١٨

  ۵۵٠ ــ ۵۵١، چاپ دوم، صفحه ١٣۴۴تروتسکی، زندگی من، . ــ ل١٩

ودال فقط از اين نظر سوسياليست ھستند که سوسياليسم دشمن ــ از نظر مارکس و انگلس، سوسياليست ھای فئ٢٠

  .مارکس، انگلس، مانيفست حزب کمونيست، انتشارات سازمان چريکھای فدائی خلق ايران. داری است سرمايه
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  :يادداشت

و عملکرد و موضعگيری سالم آنھا در قبال شخصيت " چريکھای فدائی خلق ايران"احترام عميق ما به تاريخ مبارزاتی 
  :، مانع از آن نمی گردد، تا نيفزائيم"ستالين"

 جلد کلياتش نگاشه و آنچه را در طول حيات پر بارش در عمل ١٩در مجموع " ستالين"از آن جائی که به نظر ما آنچه 
ئی که بوده است و از آن جا" لنين"انجام نداده، چيز مجزائی نبوده بلکه در ھمه حالت ادامۀ خلاق افکار و عملکرد 

می نامد و با " مارکسيزم عصر امپرياليزم"را تعريف نمايد، آن را " لنينيزم"زمانی که می خواھد " ستالين"شخص 
ًرا که عمدتا " ستالينيزم"بوده است، لذا کاربرد " عصر امپرياليزم"ھمان " ستالين"درنظرداشت اين که عصر حيات 

ت تخريب حاکميت پرولتری در شوروی بر سر زبانھا انداخته اند، به در جھ" ديکتاتوری پرولتاريا"و " ستالين"دشمنان 
  .ھر نيتی که باشد درست نمی دانيم
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